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 ***** 

 ترین هدف سفر برای یک سالک چیزی جز یافتنِ دوستان خدا نیست: مهم 

              اولیا  حضور  از   دور  شوى   چون

             است   غم   راهانهم  هجرِ  نتیجة   چون

             ! شتاب  دم  هر  طلب   شاهان   ةسای

 !برو  تنیّ  بدین  ،دارى  سفر  گر

 بایزید   ،تمّ اُ  شیخِ  همكّ   سوى

             نخست  از   رفتى   كه  شهرى  هر  به   او

             كیست   شهر  اندر  كه  گشتىمى   گرِْد

»حق  گفت              روى   جا  هر   سفر  اندر: 

             زیان   و  سود  این  كه  ؛ كن  گنجى  قصد

             باشدش   گندم  قصد  ،دكارَ  كه  هر

              بسى   ستىجُ  سفر  اندر  بایزید
 

 خدا   از   دور   اى گشته  درحقیقت 

 ؟است  كم   زآن   شاهان   روى   فراق  كى

 آفتاب  ز  بهتر   سایه  زآن  شوى  تا

 ! مشو  غافل  این   از  ،باشد  رضَحَ  ور

 دویدمى   رهمْعُ  و   حجّ  براى  از 

 ست بازجُ  بكردى   را  عزیزان   مر

 ؟است مُتّكى  بصیرت   اركانِ  بر  كاو

 شوى   مردى  طالبِ   اول  باید

 ! دان   عرْفَ  را   آن  تو   ،آید  عبَتَ  در

 ...   آیدش مى  عبَتَ  اندر   خود  كاه

 كسى   خود  وقتِ  خضرِ   بیابد  تا
 

 (2214 - 2231/ 2، د مثنوی)

 ***** 

  كرد:دقوقی هم برای یافتن دوستان خدا سفر می 

               دى بُ  آن  رادش مُ  م ظَعْمُ   سفر  در

               : راه  به  رفتى مى   چو  گفتىهمى   این 

                        دلم   ناسدبشْ  كه  را  آنها  !یارب 

                                               جان   یزدانِ  اى  ،تو  ،ناسمنشْ  نكهآو
 

 زدى   خاصىبندة    بر  مىدَ  كه 

 ! له اِ  اى  ،خاصگانم  رینِقَ  نكُ»

 لم مِجْمُ  و   میان   بسته  و   بنده

 «! مهربان  كن  وبشانجُحْمَ  منِ  بر
 

 (1946 - 1949/ 3، د مثنوی)

 ***** 
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 تواند حال انسان را خوب كند:با وجود همة فوایدی كه سفر دارد، باید بدانیم كه سفر به تنهایی نمی 

                       عراق   و  شام  تا  رفته  كس   بسا  اى

                       رى هِ  و   هند  تا   رفته  كس   بسا   وى

                      چین   و  تركستان  رفته  كس  بسا  وى

                       بو   و  رنگ  جز  كى رَدْمُ   ندارد  چون

                      ناگهان   آید   بغداد  در  گاو

                       مزه   و  ها  خوشی   و   عیش   همه   از 

                        شیش حَ  یا  ،ره  بر  افتاده  دوَبُ  هْكَ

              جان   نقشِ  چون   شود  ل دَبْمُ  زمان  هر

 بهشت   هارِنْاَ  و  فردوس  دوَبُ  گر
 

 نفاق  و  كفر  جز  هیچ   ندیده  او 

 رىشِ  و  ع یْ بَ  مگر  جز  ندیده  او

 كمین  و  مكر  جز  هیچ   ندیده  او

 !بجو  ،وگ  ،را  هااقلیم   ةجمل

 سران   آن  تا   سران  زین  او  ذردبگْ

 خربزه   رِشْقِ  كه  جز  نبیند  او

 خریش   یا  ،گاوى  رانِیْسَ  لایقِ 

 عیان  در  جهانى   بیند  نو   به  نو

 زشت  گشت  ،شد  صفت  یک  ةفسرد  چون
 

 (2373 - 2383/ 4، د مثنوی)

 ***** 

بندد. او در خانة خود هوشیاری منفی دارد، از سفر هم طرفی برنمی انسانی كه گرفتار گذشته و آینده است و  

 ناک و افسرده است: شادمان نیست، در سفر نیز اندوه 

 ضی مامَ  یادِ   ز  هشیاری  هست

 كی ه  ب  تا   !دو   هره  ب   اندرزن  آتش

 نیست  راز هم  ،دوَبُ  نی  با  گره  تا

 دی رتَمُ  طوفی ه  ب  خود  ،طوفیه  ب  چون
 

 خدا   ةپرد  لتقبَستَمُ  و  ماضی 

 ؟ نی  چو  دو   هر  ینا  از  باشی  هرِرگِپُ

 نیست   آواز  و  لب  آن  نشینهم 

 ودی خَ  با  هم  ،آمدی  خانه  به  چون
 

 (2201 - 2204/ 1، د مثنوی)

 ***** 

تجربه  و  حسی  ادراكات  آنی  داوری  هم  سفر  در  فكرند  گرفتار  كه  مخدوش  كسانی  و  تحریف  را  هایشان 

    اند:اند، مانده اند. فقط بدنشان به سفر رفته و خودشان در همان جایی كه بوده نكرده كند. آنها درواقع سفر می
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              دوَبُ  نبانجُ  رگم   تا  گریزممى

              فرار  را  او   دوَبُ  غیرى  از  آنكه

              گریز   اندر  منم  هم  خصمم  كه  من

 ن تَخُ  در  نه   و  ایمن  است  هند  به  نه
 

 ؟دوَبُ  آسان  خویشتن   از   فرار  كى 

 قرار  او  گیرد   ،ریدببْ  او  از  چون

 خیز  خیز  آمد  من  كار  ابد  تا

 خویشتن   ة سای  اوست  خصمِ   كه  آن
 

 (668 - 671/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 و نیز:

زنبور   را  زند مرد  نیشی   گر 

هستیِّ از  چو  اما  نیش   ستوت  زخم 

می  بیرون  سینه  از  این   جهدشرح 
 

می    خود  از  زنبور  آن   دكنَنیش 

باشد قوی  سست   ،غم  درد   نگردد 

می دهد لیک  نومیدی  كه   ترسم 
 

 (3249 - 3251/ 1، د مثنوی)

 ***** 

اگر كسی به خاطر غرور و تكبر نتواند در سرزمین خود به خوبی و خوشی زندگی كند، محال است كه زیستن  

 اصلاح نماید: ها بتواند حال او را خوش كند و روابط او با دیگران را در دیگر سرزمین 

خیزد نفاق  از   پركندگی 

ناز  تو  یار  و  كنی  ناز   تو 

ز آری ن آور  پیش  نیاز   كه 

تنگ  ولایتی  شود  ناز   از 

نریزی  ار  تكبر  خون   تو 

دُ بپالا  ردیِرو  را   ؛ناز 
 

خیزد  اتفاق  از   پیروزی 

شد دو  ناز  خیزد  ،چون   طلاق 

وُ عِصد  صد  و  خیزدصلت   ناق 

خیزد عراق  سفر  دل   در 

كند جوش  خیزدخُ  ،خون   ناق 

خیزد رواق  از  طرب   زیرا 
 

 (702، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس) 

 ***** 
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های دنیا هم گرهی از كار او باز  ترین مكانكسی كه از نفس خود سفر نكرده باشد، سفر به بهترین و مفرح

  :چو با خویشی، سفر چه بود؟كند. به قول مولانا: نمی

 ؟ چو خالی گشت سر چه بود  ،سر از بهر هوس باید

باید شه  روی  در  نبود  ،نظر  آن  شاید   ،چو  را   ؟ چه 
 

باشد  نظر  بهر  جان  بود  روانِ  ، چو  چه  نظر   ؟ بی 

باید خویشتن  از  خویشی  ، سفر  با  بود  ، چو  چه   ؟ سفر 
 

 (590، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

از سفر   تا  بدون خود سفر كند،  بتواند  غزل  باید شخص  در  مولانا  تجربه كند.  را  راستین  و شادی  ببرد  لذت 

   نظیری اشاره كرده است:درخشان زیر، به چنین تجربة بی

ما بی  فتاد  سفری  را   ما 

ه نهان  ما  ز  كه  مه   دشمی آن 

 چون در غم دوست جان بدادیم 

می  بی  مست  همیشه   ماییم 
 

ما   جانآ  بی  گشاد  ما   دل 

ما  بی  نهاد  ما  رخ  بر   رخ 

غم   را  ماما  بی  بزاد   او 

ما  ماییم بی  شاد    همیشه 
 

 (128، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

باشد، سفر برای او سودی   برینِ خویش مقیم نشده  از خود فرودینِ خویش سفر نكرده و در خودِ  تا شخص 

  كند اما در خود مقیم است:ندارد. عارف چنین است. او سفر می

چه   ره  ز  را  عاشق  استبی مر   ؟ م 

سفر مه   ،ستا   اندر  چون   لیک 

باشد نسیم  منتظر   كی 
 

قدی  آن  عاشق  همره  استچون   ...  م 

طلعتِ  مُ  خوبِ   در  است قیخود   م 

سبک  كه  كس  نسیآن  از  است تر     م 
 

 (375، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 
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این تعبیر در عرفان، از منظری كلان، سفرها را به دو گونة بزرگ تقسیم می كنند: سفرِ انفسی و سفر آفاقی. 

 البته از یک آیة معروف قرآنی گرفته شده است:  

و» الْآفَاقِ  فِي  آيَاتنَِا  حتَََّى    سنَُرِيهِمْ  أَنْفُسِهِمْ  »الْحَقَُّ  أَنََّهُ  لَهُمْ  يتََبيَََّنَفِي  یعنی  زود«؛  نشانهبه  در  ى  را  خود  هاى 

   .«[ و در دلهایشان بدیشان خواهیم نمود، تا برایشان روشن گردد كه او خود حق استافقها]ى گوناگون 

 ، با ترجمة استاد محمدمهدی فولادوند( 53، سورة فصّلت، آیة قرآن کریم)

 ***** 

فكرت شویم.  گوش و بی ش و بی هوسفر آفاقی به هوش و فكر و فهم نیاز دارد، ولی برای سفر باطنی باید بی 

 یابیم: تنها در این صورت است كه در سفر خود به آب زندگانی دست می 

 ما   فعل  و   قول  ستا  بیرونی  سیرِ

 بزاد   خشكی  كز  دید  خشكی  حسّ

 فتاد   خشكی  بر  خشک   جسمِ  سیرِ

 گذشت   خشكی  ره   اندر   عمر  هكچون

 ؟ یافت  تو  خواهی   كجا  از   حیوان   آب

 ماست  فكر  و  فهم  و   وَهم  خاكی  موجِ

 دور   تو   كریسُ  آن   از   ،كریسُ  ینا  در  تا
 

 سما  بالای   هست  باطن  سیرِ 

 نهاد  دریا  بر   پای   جان  عیسیِ

 نهاد   دریا  دل  در  پا  جان  سیر

 ،دشت  گاه  ،دریا  گاه  و  كوه   گاه

 ؟شكافت  خواهی   كجا  را  دریا  موج

 فناست  و  ستا  كرسُ  و  حو مَ  آبی  موج

كور  جامی  آن  از  ،مستی  ینا  از  تا  تو 
 

 (570 - 576/ 1، د مثنوی)

  ***** 

كدام از اینها  در سفر آفاقی حركت و جنبش وجود دارد و مركب و منزل لازم است، اما در سفر باطنی به هیچ 

   تواند در آفاق هستی سفر كند:نیازی نیست و شخص بدون كمترین جنبشی می 

 مردان سفر كنند در آفاق، همچو دل 
 

بست   استرند   و   پالان   و  منازل   ةنی 
 

 (13بند ، چاپ استاد فروزانفر، ترجیع کلیات شمس)
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 ***** 

میان   در  ظاهراً  عارف  یک  است  ممكن  كه  است  كرده  اشاره  نكته  این  به  باز  زیر  درخشان  ابیات  در  مولانا 

 دیگران نشسته باشد، اما جان او بر فراز آسمان هفتم در گردش باشد:

                       محل  در  ساكن  تو  با  زمینم  در

                       است   من  ةسای  ،مای ن  من  همنشینت

                        امذشتهبگْ  ها اندیشه   ز  من  كهن آز

                        مگس  اندیشه  ،اوجم  مرغِ  چو  من

                        بلند   اوج  از   آیم  زیر   قاصدا

                       صفاتفلىسُ   از  گیرد  ملالم  چون

                         خویش   ذاتِ  از   هم  ست ا  سته رُ  من   رِّپَ
 

 ل حَ زُ  چون  هفتم   چرخِ  بر  دوممى 

 ؛است   من  ةپای  هااندیشه   از  برتر

 ...  امگشته  پویان  اندیشه  خارجِ

 ؟دسترس  را   مگس  من  بر  بود  كى

 ند نَتَ  من  بر   پایگانشكسته  تا

 ات افّالصّ  یورُطُ  همچون  مرَبرپَ

 سریش   با   من  پر  دو  سانمفبرنچ 
 

 (3553 - 3564/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 رود: كند و به همه جا می عارف ساكنِ روان است؛ یعنی بدون پر و پا سفر می 

                        ! ببین  بارى  ،بیا  !بلقیسا  ،خیز

                       تانسِلْگُ  میانِ  باطن  در  ستهشِ

               رود  هرجا  روان  او  با  بوستان

               !بچر  من  كز  نانكُلابه   هامیوه

                       بال   و  رّپَبى  فلک   بر  كنمى   طوف

                        نه   پاى  و  روان  باشى  روان  چون

               اتكشتى   بر   زند   غم   نهنگِ   نه

                        تخت   تو  هم  لشكر   تو  هم  و   شاه  تو   هم

                        فت زَ  سلطانِ  و  نیكوبختى  تو  گر

                نوا بی  گدایان  چون  بماندى   تو

 دین   سلطانانِ  و  شاهان  تِكَلْمُ 

 دوستان  میان   حادى  ظاهرا

 شودمى  پنهان  قلْخَ  از  آن  لیک

 ! وربخَ  من  كز   آمده  حیوان   آبِ

 هلال   چون  و  بدر  چو  و  خورشید  همچو

 نه   خاى   لقمه  و   لوت  صد  خورىمى

 ات زشتى   ردنمُ  ز   آید  پدید  نه

 بخت  تو  هم  ،باشى  نیكوبخت  تو  هم

 ،رفت  بخت  روزى  ،ستوت  غیرِ  بختْ

 ! جتبىمُ  اى  ، باش  تو  هم  خود  دولتِ
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                       ! معنوى  اى  ،خود  بخت  باشى  تو  چون

 خِصال! خوش  اى   ؟شوى   گم   كى  خود  ز  تو
 

 ؟شوى   گم  كى  خود  ز  ،بختى  كه  تو  پس

 مال   و  کلْمُ  شد   را و  ت  تو  عینِ  كه  چون
 

 ( 1101 – 1112/ 4 د ،یمثنو)

 ***** 

خواند. این سفر از هر گونه كیفیت مادی تهی است؛ درست مانند سفر از  چون می مولانا سیر درونی را سفرِ بی 

   چون است:نطفه تا عقل. سفر عاشق نیز سفری بی 

                         ه یْلَعَ   اللَّهِ  هُ مَحْرَ  ،دقوقى  آن

                        ماه   عشقِ  از   سفر  رفتم   مه  و  سال

                         ؟! سنگ  و   خار   بر   روىمى   برهنه  پا

               ! زمین  بر  را  هاپای   این  مبین  تو

               دراز   و  كوتاه   ز  منزل  و  ره  از

                       است   تن  اوصافِ   كوته   و   دراز   آن

                        عقل   به  تا   فهطْنُ  ز  كردى  سفر  تو

                       ر یْ دَ  و  روْدَ  در   دوَبُ  چونبى  جان  رِیْسَ

                                      كنون   او  كرد  رها  جسمانه  سیرِ
 

»گفت   ه یْقَافِخَ  ی فِ   دىًمَ  تُرْافَسَ: 

 «. له اِ  در  حیران  ،راه  از  خبربى

 نگ دَ و خویشبى و حیرانم من: »گفت

 یقین   عاشق  رودمى  دل  بر  كهن آز

 ؟ نوازدل   مستِ   اوستك  داند   چه   دل

 است   رفتن  دیگر   ارواح  رفتنِ

 ل قْنَ  نه   ، منزل  هن   ،بود  گامى   به   هن

 «. ریْسَ  بیاموزید  جان  از  ما   جسم

 چون   شكلِ  در   نهان  چونبى   رودمى
 

 (1973 - 1981/ 3، د مثنوی)

 ***** 

می  غیب  عالم  نماد  یا  نماد وحدت،  یا  نماد خدا  را  دریا  و  مولانا  نماد كثرت  را  آن، خشكی  برابر  در  و  داند 

   آورد:شهادت به شمار می 

 ما  فعل  و   قول   ستا  بیرونی  سیرِ

 بزاد  خشكی  كز  دید  خشكی  حسّ

 فتاد  خشكی  بر  خشک  جسمِ  سیرِ

 سما   بالای   هست  باطن  سیرِ 

 نهاد   دریا  بر  پای   جان   عیسیِ

 نهاد   دریا  دل  در  پا  جان  سیر
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 گذشت  خشكی   ره  اندر  عمر  هكچون

 ؟ یافت  تو  خواهی  كجا  از  حیوان   آب

 ماست   فكر  و  فهم  و  وَهم   خاكی  موجِ

 دور  تو  كریسُ  آن  از  ،كریسُ  ینا  در  تا
 

 ، دشت  گاه  ،دریا  گاه  و  كوه  گاه

 ؟شكافت  خواهی   كجا  را  دریا  موج

 فناست  و  ستا  كرسُ  و  حومَ  آبی  موج

كور   جامی  آن   از  ، مستی  ینا  از   تا  تو 
 

 (570 - 576/ 1، د مثنوی)

 ***** 

زبان و سخن همه در عالم كثرت و دنیای شهادت است، اما در عالم غیب فقط خاموشی هست و بس. مولانا  

  كند:می این موضوع مهم را از طریق تمثیل دریا و خشكی مطرح 

سَ دریا  به  بُ  پاس  رِیْتا  زین   د             وَو 

اَ  بِكَرْمَ به خشكى  است             تَبْچوبین   ر 

مركبِ خموشى  بُ  این   د             وَچوبین 
 

اینَ  از  مَبعد  بُ  بِكَرْت   دوَچوبین 

است رهبر  را  دریاییان  آن   خاص 

خامُ را  بُبحریان  تلقین   دوَشى 
 

 (4622 - 4624/ 6، د مثنوی)

 ***** 

داند كه در خشكی و  ها را جوجه مرغابیانی می با استفاده از تمثیلی كه در مقالات آمده است، ما انسان  مولوی

   كند هر چه زودتر به دریا برگردیم:ایم و به ما توصیه می در خانة مرغ خانگی به دنیا آمده 

 خانگی  مرغ  گرچه  ،ىبطّ  تخمِ

                        ستا   ده بُ  دریا   آن   بطِّ  تو  مادر 

                  است   اندر   تو   دل  كه   دریا   میل

                       است   دایه  زین  راو  ت  مر  خشكى   میل

                       !بران   و   خشک   ر ب  بگذار  را  دایه 

                   آب   ز  بترساند  مادر  راو  ت  گر

                        اى زنده   تر   بر  و   خشک   بر   بطى   تو
 

كردت  پرِّ  زیرِ   دایگی   خویش 

 سترَپَخشكى  و  دبُ   خاكى  اتدایه 

 است   مادر  از  را  تجانْ  طبیعت  آن

 است  بدرایه  كاو  ؛ذاربگْ  را  دایه

 !بطان  چون  معنى  بحر  در  اندرآ

 !شتاب  ران  دریا  سوى  و  مترس  تو

 اىده نْكَخانه  خانه  مرغِ   چو  نه
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 (3766 - 3772/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   خواهد كه خاموش باشیم و پای در دریا بگذاریم:در ابیات زیبای زیر هم از ما می

منه دریا  در  آن  ،پاى  از  گو                ! كم 

بحر               چه صد چون من ندارد تابِگر

باد بحر  فداى  من  عقل  و                ! جان 

مى پایم  كه  او          ،رودتا  در         رانم 
 

خَ  دریا  لب  لبمُ بر  كن   ! زانگَش 

م غرقابِنشْن  لیک  از   بحر  كیبم 

دادخون بحر  این  جان  و  عقل   بهاى 

نمانَ پاچون  بَ  ،د  او طّچو  در   انم 
 

 (1356 - 1359/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   است:ساحل درست در میانة دریا و خشكی، یعنی در ملتقای غیب و شهادت یا كثرت و وحدت قرار گرفته 

ضیاءُ حُحَالْ  چون  عِالدّ   سامُق   نان ین 

معراجِ  به  بود                       چون  رفته    حقایق 

 چون ز دریا سوى ساحل باز گشت
 

آسمان  اوج  ز   بازگردانید 

غنچه   بى نبهارش  بودكَاها   فته 

گشت  شعرِ  چنگِ باساز   مثنوى 
 

 ( 3 - 5/ 2، د مثنوی)

 ***** 

غزل  بیگاهبه   در  و  دارد  وقت  علاقه  در  را  اشعار خود  از  تعدادی  و  است  یاد كرده  بیگاه  از  بارها  های خود 

 غروب و آغاز شب سروده است؛ برای نمونه به چند بیت از یک غزل زیبا توجه كنید:   

شدبی شدبی   ،گاه  شد   ،گاه  چاه  اندر   خورشید 

نهانا  روزی اندر شب  هندوان   ،ست  میان   تركی 

 آتش به خواب اندرزنی   ،گر بو بری زین روشنی

دوان و  گریزان  شب  زنگیان  ،ما  ما  پی  اندر   ؛ و 

خلوتِ  جانِ  خورشیدِ  در  شد  عاشقان   الله 

 كآن ترک در خرگاه شد   ؛ها بكنتازی شب ترک

شب زُ   رویّ كز  بندگی  حریفِ و  شد   هره   ماه 

شدز آگاه  پاسبان  تا  زر  بردیم  ما   یراكه 
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شب آموختهما  سوخته   ،روی  را  پاسبان   صد 
 

افروختهخ ر شمع  چو  بیذقِ  ؛ها  شد   كآن  شاه   ما 
 

 (524، چاپ استاد فروزانفر، غزل کیات شمس)

 ***** 

 طبق نقل قرآن میقات حضرت موسی و خدا نخست سی شب بود و بعد به چهل شب افزایش یافت:  

 . «بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميِقاتُ رَبِّهِ أرْبعَيِنَ ليَْلَةً اأتمَْمنْاه ثيِنَ ليَلَْةً وواعَدْنا موُسَى ثَل  و»

 (142سورة اعراف، آیة ، قرآن کریم)

 ***** 

 داری كند:زنده شب اسلام فرمان داده شده است كهدر قرآن صریحاً به پیامبر 

(«؛ یعنی  4)  تَرتِْیلًا  القُْرْآنَ  ورََتِّلِ  عَلَیْهِ  زِدْ  أَوْ(  3)  قَلِیلًا  مِنْهُ   انْقُصْ  أَوِ  نِصْفَهُ(  2)  مِ اللَّیْلَ إِلَّا قَلِیلًاقُ(  1یَا أَیُّهَا المُْزَّمِّلُ )»

  آن   بر  یا  ،بكاه  را  آن  از  اندكى  یا  شب  از  نیمى،  اندكى  مگر  را  شب  خیز  پا  به  !فروپیچیده  خویشتن  به  جامه  اى»

 .«بخوان  شمرده شمرده را قرآن  و بیفزاى[ نصف]

 (4تا  1، سورة مزمل، آیات قرآن کریم)

 ***** 

خوابد،  طبق حدیثی دیگر، خداوند به حضرت داود وحی كرد كسی كه ادعای عشق خدا را دارد و شب می

 گوید:  دروغ می 

   ؟«هِبِی بحَ ةَلوخَ بُّحِیُ بٍیبحَ لُّكُ سَیأ ل  ،ینّعَ نامَ  لُیاللّ هُنَّ ذا جَإ یتبَّحَمَ یعَن ادّ مَ  بَذَكَ ! داود ای»

 ( 254، ص 1، ج کشف الاسرار)

 ***** 

اشاره كرده و نتیجه گرفته است كه طالبانِ خدا باید از شب به   آیات و احادیثمولانا در غزل زیر به تعدادی از 

 بهترین شكل استفاده كنند:
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مه ای  شبی،  بنخسبی   لقا!گر 

غیب  خورشیدِ  به  تو  شوی شب   گرم 

مَنِه!  سر  و  كن  اسِتیزه   امشب 

در  جلوه  بتُان  جمله  است گهِ   شب 

نور؟  دید  شب  به  نه  عمران   موسیِ 

راه  ساله  ده  ز  بیش  شب  به   رفت 

رفت؟  معراج  احمد  شب  به  كه   نی 

عشق  بهرِ  از  شب  و  كسب  پیِ   روز 

عاشقان ولی  بخفتند،   خلق 

كریم: خدای  داوود  به   گفت 

 چون همه شب خُفت، بُوَد آن دروغ«. 

خلوتزآن  عاشق  بُوَد   طَلَب كه 

اندكی  مگر  نخسپید   تشنه 

دید چون به خواب، آب  بخسپید،   كه 

می  شب  خطاب:جملة  حق  از   رسد 

خوری  حسرت  تو  مرگ،  پسِ   ورنه 
 

بقا  گنجِ  بنماید  تو  به   رو 

توتیا  بازكند  را  تو   چشمِ 

عطا سعادت  ز  ببینی  كه   تا 

آن ألصَّلا! نشنود  بخفت،  كه   كس 

»بیا«! بگفتش:  كه  درختی   سوی 

ضیا  غرقِ  همه  درختی   دید 

به   بُراقیش  سمابُرد   سوی 

را تو  نبیند  كه  تا  بدی   چشم 

قصِّه  شب  خدا جملة  با   كنان 

ما،  سودای  دعویِ  كند   »هركی 

را؟  عشق  مر  آید  كجا   خواب 

دِل با  گوید  دل  غمِ   ربا تا 

كجا؟ از  گران  خوابِ  كجا؟   تشنه 

سقا  یا  سبو،  كه  یا  جو،  لبِ   یا 

بی  ای  شمر،  غنیمت   نوا! »خیز، 

جدا«.چون تن  از  تو  جانِ  شود   كه 
 

 (258، چاپ استاد فروزانفر، غزل کیات شمس)

 ***** 

اندازد كه  گوید: »روز پی كسب و شب از بهر عشق« ما را به یاد شعر زیبای حافظ میاین سخن مولانا كه می 

   گوید: روز كسب هنر كن و شب باده بنوش:می

 روز  خوردن می  كه ؛كوش هنر كسب در روز

 شب   كه  است  فروغصبح   میِ   وقت  زمان  آن
 

 اندازد   ظلام   زنگ  در   آینه  چون  دل 

 اندازد   شام   پرده  افق  خرگاه   گرد
 

 ( 175، ص دیوان حافظ)

 ***** 
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كند كه شب پردازد و به مخاطب خود توصیه می مولانا در غزلی دیگر باز مولانا شورمندانه با ستایش شب می

 بگیرد:نگری بهره  نخوابد و از این فرصت نیكو برای راز و نیاز و درون 

كار میان  از  مرو  كه  تو  جان   !مخسب  ،به 

خفتی  خود  هوای  برای  تو  شب   هزار 

نمی شب  كه  لطیفی  یار   خسبدبرای 

نمی  دوستان  شب  كه  گفت   خسبندخدای 

زنهار  بی  عظیم  سخت  شب  آن  از   بترس 

مِشنیده كه  كام ای  یابند هان  شب  به   ها 

مغزی  تازه  شود  خشک  مغز  بخشد اچو   ت 
 

 ! مخسب  ، گیر و زنده دارز عمر یک شب كم   

مخسب  یار  برای  از  شود  چه  شبی   ! یكی 

مخسب سپار  بدو  را  دل  و  كن  ...موافقت   ! 

شده  خجل  شرمساراگر  و  زین   ! مخسب  ،ای 

مخسب زینهار  و  را  شبی  ساز   ! ذخیره 

مخسب كامیار  شهنشاه  عشق   ! برای 

مخسب امیدوار  ای  شوی  مغز  جمله   ! كه 
 

 (312فروزانفر، غزل ، چاپ استاد کیات شمس)

 ***** 

كند كه مرواریدهای ناسفتة فراوانی در قعر آن  مولانا در غزل زیبای دیگری، خلوت شب را به دریایی مانند می

 است و عاشق حق باید به جای خوابیدن به صید این مرواریدها بپردازد.  

خفته تو  و  سماع  و  یار  و  خلوت   مقام 

شب و  منم  سپس  این  حلقاز  و   یار   ةروی 

سوزانند  و  بتان  آن  درند  پرده   برون 

 به خواب كن همه را طاق شو از این جفتان

مثال دریایی است  بر   بدان كه خلوت شب 
 

زلف  آن  از  بادت  شرم  آشفته كه   های 

ناگفته  رازهای  و  تب  و  دراز   شب 

لطف بنهفته كه  است  شب  در  بتان   های 

جفته به شب  مرو  رواقش  و  طاق  سوی   به 

بُ بحر  قعر  دُوَبه  ناسفته د   رهای 
 

 (2410، چاپ استاد فروزانفر، غزل کیات شمس)

 ***** 


